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“Kalila and Demna” was originally written in Sanskrit. This book, after being translated into Pahlavi by 

“Borzoye Tabib” during the Sassanid period, faced a great fate and was translated into most languages of 

the world. Kalila and Demna is actually a policy under the cover of allegorical and moral stories. 

Apparently, its author intended to use this cover and allegory; Especially “Fable” prevents the audience 

from a clear understanding of the main subject of the book, i.e. political teachings. The subject of this 

study is to examine one of the main stories of this book; That is, “the lion and cow” is using the theory of 

“Aesthetics of Perception”. The story in question is one of the most prominent secret stories of this book 

and the scene of the power struggle between the lion (ruler) and a jackal named Demna (revolutionary 

person). The official narration of this story, which is related to the territory of a young lion and his 

followers and the accidental presence of a cow (Shanzabeh) among them and the events that followed, has 

tried to rely on the originality of the authors' opinion and implicit bias towards the ruler. It is to make 

Demna appear guilty in the process of Shanzabeh's death and consider the reason for his trial and death to 

be only a conspiracy to kill Shenzabeh. While the fight of Demna with power and crossing the red lines 

and openly criticizing the lion has put him in such a situation. By using the theory of "Aesthetics of 

Perception", we can find signs in the story that show that the main reason for designing this story was the 

opposition of Demna to the rulership. The aforementioned theory, which has a deep connection with 

literary studies, was founded at the University of Konstanz- Germany- by Eiser and Yaos, and became 

known as the Konstanz School. Considering the fixed meaning of literary texts to be baseless, Eiser and 

Yaos believed that it is possible to discover the meaning by reading and lead the readers to play a role in 

the production of meaning. This research was done to answer these questions:1. Is the existing text and 

reading of the story of the lion and the cow the most acceptable reading of the story? 2. How can the story 

of the lion and the cow be interpreted based on the theory of reception and provide another reading of it? 

As a result of this research, by using the descriptive-analytical method and using library resources, he has 

tried to analyze the story of the lion and the cow, based on the originality of the reader's understanding, 

and search for Demna 's work, and get a new understanding of the story and it shows that has not been 

presented so far. The results of this method which is based on different readings is to create pluralism and 

open new horizons. Thus, the result of this study, if successful, can be a model for interpreting similar texts. 
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تمثيلی و اخلاقی است. نويسنده با استفاده از اين پوشش و های حکايتدر پوشش ای نامهسياستکليله و دمنه کتاب 
از  «وگاو  شير»دارد. داستان میيعنی سياست، باز ؛ترفند، مخاطب را از ادراکِ روشنِ موضوع اصلی کتاب

. روايت دمنه است شغالی به اسم و )حاکم( شيرهای اين کتاب و صحنۀ جنگ قدرت ميان ترين داستان برجسته
در جريان سعی دارد که دمنه را  حاکمداری ضمنی از با تکيه بر اصالت نظر نويسندگان و جانب داستانرسمی اين 
ی از گيربرای قتل شنزبه بداند. با بهره هتوطئ را صرفاً مرگ اودليل محاکمه و  دهد و کار جلوهگناهمرگ شنزبه 

های  ماجرا، مخالفت اين طراحی اصلی دليل که يافت دست داستان در هايینشانه به توانمی «کنستانس» مکتب اصول
« و يائوس آيزر» ۀليوس به. مکتب مذکور که ارتباط عميقی با مطالعات ادبی دارد، بوده استبا حاکميتّ  دمنه
توان با  که می معتقد بودنداساس دانستن معنی ثابت و ذاتی متون ادبی، . اين دو استاد با بیشده استگذاری  بنيان

تحليلی و  - آفرينی در توليد معنا کشاند. اين پژوهش با روش توصيفیرا به نقش هو خوانند کشف کردخوانش، معنا را 
گاو و و با مبنا قرار دادنِ اصالت درک خواننده، به تحليل داستان شير سعی دارد ای خانهاستفاده از منابع کتاب
تفسير  الگويی برای  دتوانکه در صورت توفيق، می ارائه کنديدی از داستان و برداشت جد بپردازدبازجست کار دمنه 

 باشد.متون مشابه 
 

 .خواننده و نظريۀ دريافت، متنهرمنوتيک، ، کليله و دمنه
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 . مقدمه1
هههای هنههدی، رد پههای فرهنههگ اسههت وسههاله هههزار هههای چنههدچکيههدۀ حکمههت دمنهههکليلههه و 

در اصههل ايههن کتههاب کههه  تأکيههد کههرد بايههد .قابههل پيگيههری اسههت یراحتهه بهههايرانههی در آن 
مفههاد اساسههی آن بسههيار نزديههک بههه چيههزی » و قصّهههای در پوشههش حکايههت و نامهههسياسههت

هها  خهوانيم. در ايهن کتهاب، جزئيهات انهواع نيرنهگ       ن را در اروپها، ماکياوليسهم مهی   آاست که ما 
 یطهورکل  بهه هها  شهود کهه ايهن   مهی  تأکيهد های اخلاقهی وصهف و   اغماض از جنبهها با و خيانت

 (. 44 :1382 )دوبلوا، «لازمۀ زندگی و سياست است
ۀ ، اسهتفاد ی بيهان مطلهب  بهرا  دمنهه  وکليلهه  نويسهنده يها نويسهندگان     هها يکی از استراتژی

 اسههت. 1«فابههل»تمثيلههی  از شههيوۀگيههری يعنههی بهههره ،هههای حيههوانیشخصههيتّاز  گسههترده
چنهين اسهتفادۀ    و دمنهه کليلهه  کهدام از آثهار ادبهی هنهد قبهل از      ههي  » بايد گفت: که ای گونه به

گهوی  وکتهاب بها گفهت    ههای بهاب  مهۀ ه (.119: 1384)نايتهانی،  « انهد ای از حيوانات نکهرده گسترده
پرسهش و پاسهر رای و    و شهيوۀ  ترتيهب کهه   رسهد  نظهر مهی   بهه  ،شهود  آغهاز مهی  رای و برهمن 

 را تشههکيل و دمنهههکليلههه سههرايی در ارچوب اصههلی داسههتانکههه چههی هههايبههرهمن و تمثيههل
محجههوب،  ←) باشههد شههدهاقتبههاس مهابهارتههادر  «شههانت پههرب»دهههد، از فههن دوازدهههم   مههی

بها   ارتبهاط بهی  )جهز دو بهاب اولّ(   دمنهه  وکليلهه  ههای  مطالهب بهاب  در ظهاهر،   اينکه با. (30: 1395
 زده آنهها را بهه ههم پيونهد     ،دو رشهتۀ آشهکار و پنههان   بايهد گفهت کهه    رسند، امّا می نظر بههم 

و رشهتۀ پنههان،    وگهوی رای و بهرهمن در آغهاز ههر بهاب     است؛ رشتۀ آشکار اين ارتبهاط، گفهت  
بها تبيهين سياسهت داخلهی، در بهابِ      « شهير و گهاو  »در بهاب   مهثلاً بيان مسائل سياسهی اسهت؛   

دو بهها تبيههين « بومههان و زاغههان»بهها تبيههين قههوانين ق ههايی و در بههاب « کههار دمنههه بازجسههت»
ههای مختلهف در   ارزش مشهورت و احتهرام بهه انديشهه     و سياسهت خهارجی   ؛ يعنهی موضوع مهم

 محههدودبيههان اصهول و مبهانی سياسههی بهه ايهن سههه بهاب       ايهم. آل مواجهه يهک حکومهت ايههده  
 در بههاب مههثلاً؛ تههر در جريههان اسههتپوشههيدههههای ديگههر هههم بههه شههکل و در بههاب شههود ینمهه
از طرفههی  موضههوع اتاحههاد و پيههروی از حههاکم عههادل واهميّههت و فوايههد بههه « کبههوتر مطوّقههه»

ضههرورت « گربههه و مههوش»شههده و در بههاب وظههايف او در قبههال زيردسههتانش پرداختههه  بيههان
هها زمهانی   بکهردن بها  ارتبهاط تلقاهی  بهی  ،در نتيجهه  پهس ؛ اسهت  شهده  اتحاد اسهتراتژيک بيهان  

. شههود گرفتههه دهيههنادکتههاب در ايههن پههذير اسههت کههه رشههتۀ پيونههد سياسههی مطالههب   توجيههه
هههای از کوشههش»، مههثلاً؛ اسههت گرفتههه صههورتتحقيقههاتی هههم بههرای اثبههات ايههن موضههوع  

يوهههانس هرتههل و تحقيقههات ادگههرتن بههرای بههه دسههت آوردن مههتن نخسههتين و اصههلی ايههن   
بههاب  در اسههت بههوده ایرسههاله اصههل در مزبههور کتههاب کههه شههود مههی گرفتههه نتيجههه چنههين کتههاب
 .(19: )همان «است شده نگاشته شاهزادگان تعليم برای که چاسترا نيتی به موسوم سياست

                                                           
1. Fable  
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و پنههان   آشهکار بهه شهکل    تهوان دريافهت کهه ايهن کتهاب      مهی  ،کليلهه و دمنهه  با دقاهت در  
ههای  مهلاک  تغييهر و خواننهده  قصهد اقنهاع   اسهت کهه    یسرشار از نظرات نويسنده يا نويسهندگان 

بهرای  د. ارنه را د «داسهتان  در داسهتان »فابهل و  : همچهون گيهری از شهگردهايی   با بههره او ذهنی 
باشهيم کهه در    باشهيم و آمهاده   پهذير داشهته   بايهد ذهنهی بهاز و انعطها     » ،پی بردن به موضهوع 
در  (.109 :1392)سههلدون و ويدوسههون، « کنههد رييههتغکنههيم و بگههذاريم کههه  باورهههای خههود ترديههد

« ات حيوانهات ادبيّه » :همچهون فارسی معهادل مناسهبی بهرای وافۀ فابهل نهداريم و بها عنهاوينی        
بهرای فابهل    کهدام، جهامع و مهانع نيسهتند.     کهه ههي    يهاد شهده اسهت   از آن « ات تمثيلیادبيّ»يا 

نقههل از زبههان حيوانههات  و ا؛ کوتههاهینهههکههه وجههه اشههتراک آ اسههت شههده  ارائهههتعههاريف متعههددی 
ت معمههولاً علاهه  (.33 :1366ميرصههادقی،  ←)د نههجنبههۀ تمثيلههی و اسههتعاری دار  اغلههب اسههت و 

 ؛بهوده اسهت  ا نهه رد آگه حاکمهان مسهتبد و گريهز از پي    ۀليوسه  بهه استفاده از فابل، ترس از مجهازات  
در  و دمنهههکليلههه بايههد علاههت اسههتفادۀ گسههترده از شخصههيتّ حيههوانی را در  » پههس در نتيجههه

چيههزی جههز سياسههت و حکومههت نيسههت کههه موضههوع  جههو کههرد و آن وجههای ديگههری جسههت
کليلهه و  ههای  هها و بيشهترين قسهمت   تهرين بهاب   هها، طهولانی  تهرين داسهتان  اساسهی در اصهلی  

 (.385: 1391)شيری،  «دهد می  تشکيلرا  دمنه

،   در سهخن انهد بها تصهرا   ههر، نويسهندگان بها اسهتفاده از ايهن روش، توانسهته      مرگبه قهول بز 
 نويسهندگانی کهه از فابهل بههره     .(38 :1362منشهی،   ←) کننهد  مطهر  يات و انتقهادات خهود را   نظر
انهد.  نظهر داشهته   اند، معمولًا تناسب ميان شخصهيتّ مهورد نظهر و حيهوان منتخهب را نيهز مهدّ       برده

-و گهاو ههم بهر مبنهای کهنش و رويکهرد اجتمهاعی       سهازی داسهتان شهير     پردازی و تيپشخصيتّ
ههها دليههل اسههتفاده از حيوانههات در نقههش انسههان» چنههدهر ،اسههت گرفتههه صههورتا نهههسياسههی آ

ههها و حيوانههات، ههها در آدمبههه ثبههات همسههان خصههلت عههلاوه بههر جنبههۀ تفريحههی و باورمنههدی
ههای سياسهی و اجتمهاعی و فرهنگهی     ای فهرا  بهرای گريهز از محهدوديت     دستيابی بهه عرصهه  

 (.397: 1391)شيری،  «بوده است

شهده  اسهتفاده   ههم  رسد گهاهی از فابهل بهرای اثرگهذاری در ذههن مخاطبهان      می امّا به نظر
بهه شهکلی    ،نمهادِ شهرارت يها شهجاعت اسهت      مهثلاً گيهری از يهک حيهوان کهه     تا با بهره است

ند؛ سهاز بها خهود همهراه     او را ناخودآگاه نفهرت يها علاقهۀ خواننهده را نسهبت بهه او برانگيزنهد و       
 گرفتههه صههورتههها در بههاب شههير و گههاو تشههبيه همههان گزينشههی کههه بههرای انتخههاب شخصههيّ

خصههوص  هههای باقيمانههده در داسههتان، بهههبههرای تحليههل ايههن مههتن، از نشههانهبنههابراين  ؛اسههت
بهريم. ايهن کهار بهه معنهی رسهيدن بهه حقيقهت         مهی  ا بههره نهه هها و تفسهير آ  سخنان شخصيتّ

شهدۀ   گنجانهده  ههای  گوی بهين مهتن و خواننهده و ناديهده گهرفتن پيهام      وماجرا با استفاده از گفت
گههذارد و در مههی افههق انتظههارات، مههتن ادبههی را همچنههان بههاز»زيههرا ؛ اسههتنويسههنده در مههتن 

هههای شخصههی و ای بهها تجربهههرود؛ خواننههدهمههی هههای تههاريخی انتظههارههها و موقعيّههتزمههان
 (.108 :1383)تسليمی، « کند ديگر دريافت یا گونه بههای خود، اثر را فرافکنی
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تهرين تحليهل نيسهت و    کهه ايهن تحليهل و تفسهير، قطعهی      شهد  متذکرالبته بايد اين نکته را 
 توانهد معتبهر باشهد.   بر مبنای اين اصول ههر تحليهل و تفسهير منطقهی ديگهری از داسهتان مهی       

نظريههات نويسههندگانِ وابسههته بههه دسههتگاه   اينکهههنگارنههدگان ايههن پههژوهش بهها اعتقههاد بههه   
؛ اسهت  دهيرسه و گهزارش ديگهری از داسهتان بهه خواننهدگان       حاکميتّ در داستان اعمهال شهده  

ههای متفهاوت از يهک مهتن     کهه در پهی خهوانش   « نظريۀ دريافهت »تا با استفاده از  دارند تلاش
، «افههق انتظههار»ی موجههود در مههتن و «ههها و خاهههاگسههل»خصههوص اسههتفاده از  اسههت و بههه
 .کنند ارائه های شير و گاو و بازجست کار دمنهای از داستانتفسير تازه

 :است گرفته انجام ها پرسشاين اين جستار برای پاسر به 
تههرين قرائههت از داسههتان  موجههود از داسههتان شههير و گههاو، مقبههول  و قرائههت . آيهها مههتن1 
 ؟است
نظريههۀ دريافههت تفسههير کههرد و  اسههاس بههرتههوان داسههتان شههير و گههاو را . چگونههه مههی2 

 قرائت ديگری از آن ارائه نمود؟
 صههورت ایاسههتفاده از منههابع کتابخانهههبهها تحليلههی و  -توصههيفی  :روشه بهه ايههن پههژوهش

 «گهاو و شهير  » ههای داسهتان ؛ يعنهی  کليلهه و دمنهه  دو باب اوّل کتهاب  به تحليل  و است گرفته
اصهل خهوانش و   بها مبنها قهرار دادنِ    کهه   اسهت  کهرده سهعی   پرداختهه و  «بازجست کار دمنه»و 

 .ارائه کنداصالت درک خواننده، برداشت جديدی از داستان 
 

 پیشینۀ پژوهش

های کتاب آنجا؛ امّا در رود می شمار  به و دمنهکليله ايران کانون اصلی ترجمه و نوزايی که با اين
کليلههه و  :همچونهايی کتاب توان بهمی حال نيباا؛ است نشده فيتألزيادی دربارۀ کليله و دمنه 

 زاده هاشم از (1376) نگار دانش، ثروتياناز  (1375) های خوبِ خوبقصّهاز روشن،  (1374) دمنههه
، فرهنگ کليله و دمنه ،اسههماعيلی از (1379) نگاهههی تههازه بههه کليلههه و دمنهههد، بهدارونو 

 شر  کليله ،يیوچاروسههاز  (1388) کليله و دمنه ۀنامنمايش ،قيصریاز  (1386) شر  لغات...
 ،گودرزی دهزيری از (1389) دمنه و کليله حکمی جملات فرهنگ ،کرباسی و خالقی برزگر از (1389)

دربارۀ  و جعفری از (1392) ساله چند هزارزبدۀ  ،داختهههاز  (1392) کليلههه و دمنههه نمههاد در
های مختلفی از مذکور به جنبههای در اکثر کتاب ،کرد اشاره محجوباز  (1395) کليله و دمنۀ
به زبان ساده يا شر  لغات يا نمادها مانند شر  کنايات و اصطلاحات يا بازگردانی  ،کليله و دمنه

 در جامع ديگری محجوب، کتاب کتاب که غير از کرد اذعانبايد  همه نيباا ؛ امّااست شده پرداخته
تحقيقات فراوانی دربارۀ  جهان، در که است یحال در اين .است نشده تأليف دمنه و کليله ۀزمين
 گنجد.ا در اين مجال نمینهکه نام بردن از آ است شده انجام و منتشر و دمنهکليله 
 ازجملههه ؛اسههت شههده نوشههته و دمنهههکليلههه عههد تحقيههق، مقههالات متعههددی دربههارۀ  در بُ

و افراسهياب و سهياوش    دمنهه و  کليلهه گهاو در   وههای شهير   بررسی تطبيقهی سهاختار داسهتان   »
اجهزای سهاختار    کوشهش کهرده اسهت    بها نگهاهی سهاختاری    وی پهور، حساماز  (1388)« شاهنامه
مقايسههه  را کليلههه و دمنهههو شههير و گههاو در  شههاهنامهدر  «افراسههياب و سههياوش»هههای داسههتان
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 (1390)« بهر پايهۀ اسهاطير ايهران و هنهد      و دمنهه کليلهه   زاغو مادشناسی حکايهت بهو    ن. »دکن
 بهها ای وبهها رويکههرد اسههطوره  نويسههندگان در ايههن مقالههه صههديقی و گلسههتانی،از جهههانگرد، 

 را ههای عناصهر مهتن بهو  و زاغ در اسهاطير ايهران و هنهد       هها و شهباهت  روش تطبيقی، تفاوت
بهر اسهاس نظريهۀ     دمنهه  وکليلهه  گهاو  و  خهوانی داسهتان شهير   بهاز » .انهد  کهرده  يلتحلبررسی و 

تههازه و متفههاوت از  يریتصههوايشههان در ايههن مقالههه  از دهقانيههان کههه( 1390)« شههکنی سههاخت
و کليلههه گرايههی در نقههد اخههلا . »اسههت گذاشههته شينمهها بهههههها و روايههت داسههتان شخصههيتّ

نويسهندگان   نيکوبخهت،  و از دهقانيهان ( 1390)« ههای ماکيهاولی  انديشهه نگهاهی بهه   با نهيم  دمنه
و همچنهين چهالش و ت هاد     ه و دمنهه له کلي گرايهی اخهلا  بهه نقهد   کهه   نهد ااين مقالهه کوشهيده  

د و علهل و نتهاي    نه ههای فهردی و سياسهی بپرداز   های اخهلا  بها رفتارهها و کهنش    ميان نظريه
و  دمنههه و کليلهههتعلههيم الگههوی حکومههت در » .کننههد یبررسهههههای اخلاقههی مههتن را چههالش

ومهت  حکيهک  ههای  تبيهين شهيوه   منظهور  بهه ايهن مقالهه    نيا و سنگکی، از ذبيح (1391)« گلستان
هها  تحليهل رفتهار متقابهل شخصهيتّ    » .اسهت  شهده  تهدوين  گلسهتان  و کليله و دمنهه  عادلانه در

ايهن   نويسهندگان  تهلاش  رضهی و حهاجتی،  از  (1391)« و دمنهه کليلهه  گهاو از   و در داستان شهير 
ههای داسهتان شهير و گهاو و تحليهل آنهها بهر اسهاس          تشناسهی رفتارههای شخصهيّ    مقاله، گونه
بههوده  ههها تات روحههی و روانههی شخصههيّبههرای دسههتيابی بههه خصوصههيّ «اريههک بههرن»الگههوی 
( از 1392)« و دمنهههکليلههه پههردازی در داسههتان شههير و گههاو  و شخصههيت سههازیتيههپ» .اسههت

فهرد اشهخاص داسهتان،     بهه  کهه بها اسهتفاده از تحليهل درونهی و فهرد       داشته قصد یو ،هاشميان
ههای داسهتان را   تکهنش شخصهيّ   و در نتيجهه،  بهه دسهت دههد   ن روزگهار  آديدی جامع در باب 

 دانسههتهشخصههيتّ  هههای فههردی هههرشناسههی و مطههابق بهها ويژگههی  برخاسههته از عوامههل روان
نويسههندگان  نههژاد رودبنههه، تقههی( از فاضههلی و 1395)« هههای ری راديالکتيههک دريافههت. »اسههت

در دو سهاحت  « ری را»ههای مختلهف از شهعر    کهه بهه بيهان قرائهت     انهد  داشهته قصهد  اين مقاله 
هههای فههرم و تکنيههک و سههاختار محتههوايی بپردازنههد و چگههونگی دريافههت مخاطبههان را از هالههه 

تحليههل شههعر آی » رونههدۀ معنههايی ايههن شههعر در طههول زمههان تحليههل و بررسههی کننههد. پههيش
نويسههندگان پيههرا، از شههفق و آذر( 1396) «هههای آن بههر اسههاس نظريههۀ دريافههتههها و تفسههير آدم

از منظههر  و تفسههيرهای متعههدد آن را« هههاآی آدم»کههه شههعرِ  انههد کههرده یسههعايههن مقالههه هههم 
 تحليههل مناسههبات قههدرت و» .کننههد يههلتحلبررسههی و  ،شناسههی دريافههت های زيبههايیفرآينههد

، عههاملی رضههايیاز ( 1396)« و دمنهههکليلههه حقيقههت از ديههدگاه فوکههو در داسههتان شههير و گههاو ِ 
داسههتان بههر مبنههای زور و سههلطۀ   بههازی قههدرت در دهههد نشههان کههه اسههت کههرده یسههعوی 
سهبب باورپهذيری    کهه  یطهور  بهه  ؛بلکهه بهر مبنهای عقلانيّهت اسهتوار اسهت       ،طرفهه نيسهت   يک

. اسهت  رانهده هها را بهه حاشهيه    بخشهی بهه حکومهت شهده و سهاير قرائهت      داستان و مشهروعيت 
« دريافهت  ۀاز منظهر نظريه   تهارير وصّها   گانهه   در مجلاهدات پهن    و دمنهه کليله تحليل بازتاب »
را  پرداختههه و آن و دمنهههکليلههه بههه  الح ههره وصهها از جلالههی کههه بههه بررسههی نگههاه  ( 1397)
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تحليلههی از کنون تههاايههن تفاسههير همههۀ بهها . اسههت دانسههتهانتقههادی  و خوانشههی کههاملاً سياسههی
 .است نگرفته صورتداستان شير و گاو بر مبنای نظريۀ دريافت 

 

 خوانش و دریافت. 2
محهور بودنهد و بهه همهين علاهت بهر نقهش         نويسنده نوزدهم،های نقد ادبی در قرن  بيشتر روش
يک معنا  فقط. بر اين مبنا هر متن داشتند يدتأکخالق متن و آفرينندۀ معنای اثر  عنوان بهنويسنده 

يهک   عنهوان  بهمتن را  نيزها  . ساختارگرايان و فرماليستبود يجاد شدهاداشت که توسط نويسنده 
گرفتند و با تکيه بر اين سيستم و ايجاد ارتباط بين فرم و  می نظر يعنی ساختاری بسته در ،سيستم

عامهل اصهلی در    اينکهدر عمل خواننده با و  آوردند می محتوا امکان استخراج معنای اثر را فراهم
نندۀ نهايی اطلاعات ارائه شده توسط متن و توليدکنندۀ نهايی معنهای آن  ک دريافتو ارتباط روايی 

 مهتن، آن  دوبارۀ با خوانشدر حقيقت  پس لازم بود به نقش خواننده که. شد یگرفته م يدهنادبود، 
 .شدمی رد، توجهدا عهده نقش بسيار مهم و اساسی را در اين ميان بر و دنکروزرسانی میرا به

کند: در مرحلۀ اوّل، می های ادبی جديد، سه مرحله در آن خودنمايیتارير نظريهبا بررسی 
و  استمتن مورد توجه انحصاری  . در مرحلۀ دوّم،دارند نويسنده و نظرياتش در کانون توجه قرار

 قرن در .(103: 1368 ،ايگلتون ←) گيرندمی قرار کار در مرحلۀ سوم، خواننده و استنباط او مبنای
؛ داد خود اختصاص حيطۀ نقد ادبی توجه به خواننده، طرفداران زيادی را به  بيستم و در

گرايان  گرايان و پساساخت های ادبی قرن بيستم چون منتقدان نو و ساخت اکثر نحله»که  طوری به
 شکبا عقيدۀ سنتی جزم با قطعيت معنی و نيتّ مؤلف به مخالفت برخاستند يا لاأقل در آن 

 (.355 :1390 )شميسا،« کردند

بنا به مباحث »دارند. چون  عهده خواننده و خوانش، نقش اصلی را برات، اين نظريبر مبنای 
 )احمدی،« آيد یبه دست مای است که از جريان خواندن متن تازه در هرمنوتيک ادبی، معنا نتيجه

مکتب » ؛است کرده يکی از مکاتب هرمونتيکی که به خواننده و خوانش توجه (.680: 1400
با تغيير  ،دانشگاه کنستانس و مدرسد 4،و هانس روبرت يائوس 3آيزرولفگانگ است.  2«کنستانس

اين »آوردند.  وجود به در دانشگاه مزبور رااين مکتب  ،کانون مطالعات ادبی از نويسنده به خواننده
 همچون، اکنون زد دامنترين مباحث نقد ادبی را در آلمان مکتب که در دو دهۀ اخير مهم

خاستگاه نظريۀ دريافت  .(680: )همان« شودترين آيين در سنت هرمنوتيک ادبی شناخته می جدی
کنستانس  مکتب» است. 6اينگاردن و 5هايدگر چون فيلسوفانی مطالعات يائوس انتظار افق و

                                                           
2. constance school 

3. Wolfgang Iser 

4. hans Robert jauss 
5. heidegger 
6. ingarden 
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 اعتقاد فيلسوفان اين (.340: 1384 )مکاريک، «است دوره اجتماعی تحولات به واکنش فلسفی

و از  ماند می همواره ناتمام باقی ،که متن ادبی بدون در نظر گرفتن نقش فعال خوانندۀ آن اشتندد
 دايپارتباط عميقی با مطالعات ادبی اين مکتب  ،آيزرشناس بودن يائوس و جهتی به دليل زبان

نويسنده، نظريۀ خوانش  یجا بهبر نقش خواننده  تأکيدبا  7«کنش خواندن»در کتاب  آيزر .کرد
، معنا نه اختياری است و نه ثابت، بلکه هماره آيزرخوانش  فرآيند یدر الگو» .گسترش دادمتن را 

 گرايی متن و خواننده شکلهای رمزگشايی و جذب يک متن ادبی، از طريق هم در جريان کنش
 (.48: 1382 )پين،« گيردمی

توجه به نويسنده و متن،  یجا به 8«شناسی دريافت زيبايیبرای »يائوس هم با نوشتن کتاب 
ترين موضوع عنوان اصلی به 9«نظريۀ دريافت» یرو نيازا به محور دريافت و خوانش توجه کرد.

های اين مکتب، درک خواننده از متن، بسيار مهم آموزه بر اساس .است هدشمطر   اين مکتب
هر خواننده به ياری طر ،  که راستی به»چون  ؛کرد یتلقا است و هي  متنی را نبايد کاملاً مدوّن

: 1400 )احمدی، «دهد می شکلآفريند و افق معنايی خاصی را در اثر داستان ويژۀ خودش را می

687). 
بههر نقههش اساسههی خواننههده، از دو نههوع  تأکيههدشناسههی دريافههت، بهها پههردازان زيبههايینظريههه
، خواننهده را کهانون   هشهد يهائوس مطهر    يلۀوسه  بهه کهه  نهوع اوّل آن  :اند سخن گفتهدريافت متن 

اش بها   در مقدمهۀ رسهاله  آن را  آيهزر  و نهوع دوم دريافهت کهه    کهرده اسهت  تئوری ادبی معرفهی  
در العههۀ تههأثيرات مههذکور در مههتن را   ، مطارائههه کههرده اسههت   10«عمههل خههوانش »عنههوان 
ههای   داوری ، بهر اسهاس نظريهات و   آيهزر ذکهر اسهت کهه تئهوری دريافهت       شهايان ، گيهرد  یبرمه 

گهذار تئهوری دريافهت، اولهين فهردی نبهوده کهه         پايهه  عنهوان  بهه يائوس  و تاريخی خواننده است
 ،تههر از اوسههال پههيش چهههل  اسههت، بلکههه در حههدود   بههرده کههار عبههارت دريافههت را بههه  

 .اند استفاده کردهاين عبارت از  ساختارگرايان پراگ
منتقدان و دانشگاهيان  های ادبی جديد،نظريه، در اولين مرحلۀ تارير اشاره شد همچنان که

قرائت »پيدايش اصلی به نام  اينکهتا  يابنددست کردند که به معنای مورد نظر نويسنده می سعی
اين  بر اساسنها شد. آنگرش  ردر تفسير و جستجوی معنی، باعث تغيي« گرايیتکثر»يا « متفاوت
گيرد، مالکيت نويسنده بر آن پايان می قرار ایهمتن در اختيار خوانند اينکه محض به ،اصل
يابد. دريافت در ادبيات و در فرهنگ نقد ادبی، به معنای دريافت اثری توسط خواننده و به  می

مطابق با اين تعريف، نظريۀ يائوس برای  است. وابسته، گيرد مکان و زمانی که اثر در آن جای می
گذار اين  پايه عنوان به وی. ورزد یم يدتأک« خوانندگان»و « خوانش»تحليل آثار ادبی بر دو عامل 

 مسئلهاينجا » زيرا؛ برد به کاربار در تارير ادبيات  را برای اولين« افق انتظار»تئوری، عبارت 
دنيای متن و دنيای  ؛است يا بهتر بگويم ديالکتيک دو دنياديالکتيک ميان متن و خواننده مطر 

                                                           
7 .the act of reading 

8. Esthétique de la réception 

9. Reception theory 

10. L'acte de lecture 
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ميان تمامی ادعاهای متن و افقی که بدان  خواننده برخوردی استخواننده. برخورد ميان متن و 
 (.63 :1373 )ريکور، «است يابد. افق ديگر که انتظارهای خوانندهمیراه

ها برای همۀ خوانندگانش به شکل و نوعی واحد از نظر يائوس يک اثر ادبی در تمامی دوران
شناسانه اين نظريه در بازسازی افق انتظار  زيبايیارزش معتقداست که  يائوس .شود ینم يرتفس

های متفاوت است و برآيند  ها و مکان با افق انتظار خوانندگان ثانويه در زمان ،اثر ۀخوانندگان اولي
های قبلی و تجربيات فردی و اجتماعی است. بر اين  دريافت آنها از متن، تحت تأثير خوانش

و از  است« افق انتظار»اجتماعی، تاريخی و مرتبط با  یفرآيند اساس، دريافت يک متن ادبی،
رنگ و فعال دارد؛ زيرا معنای ، نقشی پرفرآيند يندر اخواننده  و شود یشر  داده ممنظر فرهنگی 

شرايطی  حالکند. بااين های شخصی، اجتماعی و فرهنگی خود بازتوليد می متن را بر اساس ارزش
 فرآيندمتن يک ذخيرۀ کنشی است که در »شود؛ متن میشدن پذيرکه باعث قرائت وجود دارد

 106: 1387، مطلقنامور« شودخوانش بالفعل می

کند و در فرهنگ خود ارائه می را خلق  اثر ادبی ،بينی و قرائت خودنويسنده با توجه به جهان
رسد، اين خصوصاً ادبی به سرانجام می ،معتقداست از زمانی که نوشتن يک اثر اينگاردن ،نمايدمی

سازد و اثر ادبی جنبۀ می است که چهرۀ واقعی آن اثر را نمايان« خواننده -متن»محور 
 کندمی تأکيد« خوانش-متن» ۀنظريۀ دريافت بر رابط ،يبترت ينبد .گيردبه خود می« زمانیفرا»

توان اثر ادبی دارای دو قطب است که می»به اعتقاد يائوس  ؛پذيرد را نمی« مؤلف -متن»و رابطۀ 
شده توسط مؤلف است و نخستين، متن خلق ؛شناسی ناميدآنها را قطب هنری و قطب زيبايی

بنابراين پذيرش ؛ (98همان: ) «کندمی توسط خواننده را مشخص بخشی توليدشده عينيت ،دومی
 .دشومیمطالعات ادبی قطبی شدن باعث تک «مؤلف -متن»ۀ رابط

تواند برای رسيدن به تفسير و ايجاد معنای جديد، از خواننده میلۀ ديگر اين است که ئمس
های که چگونه نشانه دارد یبستگبه ميزان دقات او  ،و اين ببرد بهرههای موجود در متن گسل
هايی خوانیمتون ادبی همواره سفيد» آيزر. به نظر ببرد بهره انهمانده در متن را بيابد و از آجا به

 ،خوانیمنظور از سفيد (.84 :1392)سلدون و ويدوسون، « کند پرا را نهتواند آدارد که فقط خواننده می
يعنی همان نقشی که  ؛ها و خاهای موجود در يک متن استگسلکردن تلاش خواننده برای پر

جاذبۀ خواندن در اين است که خواننده همواره بر »گيرد،  عهده ا برتواند در توليد معنخواننده می
« کندگويی میآفريند و آيندۀ متن را پيشهايش دنيای معنايی متن را میاساس حدس و گمان

ا نههای آبايد توجه داشت که ميان راوی و خواننده يک روايت و برداشت .(683: 1400 احمدی،)
خواننده برای درک ارتباط دو بند يک شعر  رسان . اين شگرد ياریدارد وجودهايی همواره تفاوت
ماهيت هر متنی اين امکان »در حقيقت، . استهای محذو  يک اثر ها يا قسمتيا درک نانوشته

 نيبد (.93: 1392)سلدون و ويدوسون، « گردد سرّيمآورد که طيفی از تفسيرهای مختلف می را پديد
سان که شناسی دريافت آنزيبايی. »شده استپررنگ خواندن و خواننده  نقش بر تأکيد، بيترت

نقش  [و] خواننده، انتظارهای افق خواندن، ژیتاسترا متن، خواندن به است استوار ديديم، تاکنون
 (.700: 1400 احمدی،)« خواننده در آفرينش معنا
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برای ايی را که خوانندگان همعيار« افق انتظار»از اصطلا  گيری بهرهيائوس با گفتيم که 
رسد منظور می نظر به .است کرده فيتوص، کنند می داوری متون ادبی در هر دورۀ خاص استفاده

پذير است که پيشاپيش به هايی به خوانندگان متون قرائتارجاع پنهانی معيار ،از اين اصطلا 
کند تا تصميم بگيرد چگونه يک می معيارهايی که به خواننده کمک ؛اندکرده نوعی دريافت عادت

يک اثر هنگام آفرينش خود  کند انيب که اين نکته است فقط افق انتظار کار. کند یداورنوشته را 
. پس هرگز کند ینم مشخصنهايی  صورت بهامّا معنای آن را  ؛است شده یمچگونه تفسير 

رسيدن به معنای تازه برای خواننده  ،در نتيجه و کرد نييتبتوان معنايی نهايی برای يک اثر  نمی
 یتلقابخشی او به متن، به حدیّ مهم  دريافت خواننده و عينيتّ پذير است. ای امکاندر هر دوره

امّا  ؛کندمی متن را مؤلف خلق»شکل که  به ايندارد: که يائوس به دو نوع متن اعتقاد  است شده
لذا دو لحاظ مطر  است: متنی که مؤلف نوشته و متنی که  ؛دهدمی خواننده به متن عينيتّ

را و، نويسنده داستان مثال در داستان شير و گا برای ؛(375: 1390 شميسا،)« است افتهيدرخواننده 
 ؛تواند متفاوت باشد ؛ امّا دريافت خواننده از آن میاست نوشتهردش لکو عم حاکمسو با کاملاً هم
« برای فهم آثار کهن که با افق انتظارات ما متفاوت است، بايد به تأويل متوسل شد» ،بنابراين
اين فرصت را در اختيار  ،خواندن». در واقع، محقاقاناين مهم با خواندن چندبارۀ متن  (.376: )همان
حال بايد ديد که چه  .(96: 1392)سلدون و ويدوسون، « ميکن مدوّنها را ناشده گذارد که مدوّن ما می

هايی پاسر آن به پرسش اساس برتفسير اثر »انتظاری از تأويل و چه تفسيری از داستان داريم. 
با توجه به آزادی عمل  ،طبع به (.86 :1389)کالر، « کندمی است که اين افق انتظارات مطر 

 آيزرو چون از ديدگاه  شد ميخواه مواجهخواننده در تأويل متن، با طيف وسيعی از تفسيرها 
خواننده دارای آزادی مطلق است، هي  تاًويل و تفسيری نهايی نيست و هر خواننده مجاز به 

ويژه  پذيری آثار ادبی، به تأويل و تحليل .(373: 1390شميسا،  ←)داشتن تفسير خود از داستان است 
ورد که آمی اين فرصت را برای خواننده فراهم ،اندشده ارائه (فابل) ثاری که به شکل تمثيلیآ

هايی در متن و پی البته مشروط به وجود نشانه ؛کند انيببتواند تفسير مورد نظر خود را از اثر 
هايی هر اثر ادبی با هر درجه از انسجام، از گسل»نظريۀ دريافت،  دگاهيد ازها. بردن به آن نشانه

به بيانی  ؛(106: )همان« آورد فراهمکه خواننده بايد يک حلقۀ مفقوده را  است شده چند ساخته
 موجود است.که در متن  ی استايافتن حلقۀ مفقوده ،هد ديگر، 
 

 . بررسی و تحلیل داستان3
ايهم کهه روشهن نيسهت     مواجهه  در داستان شير و گاو و بازجسهت کهار دمنهه بها چنهد شخصهيتّ      

 :همچهون  یشهايد اسهامی خاصه    .برخهی اسهامی عهام دارنهد    چرا برخی از آنها اسهامی خهاص و   
. کهنش اصهلی بهين سهه     باشهند  داشهته ای  دمنه، کليله، شهنزبه و روزبهه در تهارير هنهد پيشهينه     

نهد  ا عبهارت ههم  ههای فرعهی   شخصهيتّ  اسهت.  شير، دمنهه و مهادر شهير    يعنی ،شخصيتّ اصلی
در حههد مشههاور و نفههس  کههه . کليلهههامّهها مهههم دارد ،در داسههتان نقشههی مختصههر کههه از: شههنزبه

 که نقشی در سايه، امّا کليدی دارند. پلنگ و دد زندانی و شودلوّامه برای دمنه ظاهر می



 101                                                                               و بازجست کار دمنه بر پایۀ نظریۀ دریافت «گاو و شیر»تحلیل داستان 

برای شاه نيازی به بحث نيست. اماّ دربارۀ انتخاب  (شير)مثبت  یگزينش شخصيّت بارۀ دليلدر
ديدۀ ترديد  بايد بهبرای دمنه از سوی نويسنده يا نويسندگان کتاب،  (شغال)منفی  یشخصيّت
 پيکر هفتشرا از و  در داستان خير .بوده استرسد که اين انتخاب عامدانه می نظر ، بهنگريست
تو شرای جز شرات نيايد »که چون؛ کند می استدلال خطاب به شرچوپان  بينيم کهنظامی می

و جبراً محکوم به شرارت  رشنامش  اينکهبه جرم هم را  او جان و (294: 1377 )نظامی،« پيش
هم نويسنده با انتخاب شخصيتّ شرير شغال برای دمنه، و گاو  شيرگيرد. در داستان است، می
های مختلف معمولاً در فرهنگکند. می که دمنه ذاتاً مکاار است و جبراً شرارت کند یم القاچنين 

 ،و گربران شواليه ←) دندان می کاریطمع و فريب رانی وشهوتی از صفات منفی، مثل شغال را نماد

با اين گزينش، راهی جز منفی و مغ وب بودن او در نظر مخاطب،  پس در نتيجه ؛(4/67: 1385
 عقايددر  دانيمبا توجه به گسترش آيين بودايی در هند و از آنجايی که می. ماند ینم یباق
طبعاً در  .(228 :1392کوپر،  ←)است قدرت دين  شرور و ناتوان از درک يان، شغال موجودیيبودا

 شخصيتّ وجودهم هست، نگاهی مثبت به اين  کليله و دمنهکتاب  أميان اهالی هند که منش
. است هدمآمی حساب شرارت و ناتوانی از درک دين، دو اتهام سنگين به چراکه ؛داشت نخواهد
، برگزيدن دارد وجودچنين نگرشی « شغال»ای که به در جامعه اين است که پرسشپس 

ای به شخصيتّ شخصيتّ شغال برای دمنه اتفاقی است؟ و با اين پيشينۀ منفی فرهنگی، خواننده
دستگاه تبليغاتی حاکم عمداً  که کرد ادعا شودپس می شود؟ پاسر منفی است. مند می هشغال علاق

 ،ناخودآگاه شکل به تا است دهيبرگز است، منفور هندی عقايد در که را یشخصيّت ينچن دمنه برای
عاميانۀ هندی با روباه  هایداستان در شغال که دانيممی زيرا ؛رديبگ قرار گانخوانند نفرت مورد
ی و خيانت دو صفت گرحيله. (520 :1386 وارنر، ←) گر در عقايد اروپاييان نقشی برابر داردحيله
در نتيجه ؛ اندمتمکان شده اودر وجود  صفاتاين شده و هستند که به شغال نسبت داده ناپسند
قصد تخريب  به و تعمدی داستان اين در دمنه برای شغال شخصيتّ گزينش که کرد ادعا توان می
ها  منتقدان حکومت دربارۀ حاکم پروپاگاندای معمول، شکل به که کاری ؛است بوده او انقلابی چهرۀ
 دهد.می انجام

مقدمهه و سرنوشهت و دليهل ح هور شهنزبه در آن       در صحنۀ آغهازين داسهتان پهس از ذکهر    
عهدم امکهان و فوايهد     يها امکهان  دربهارۀ  شهويم کهه   مهی  گوی دو شغال مواجهه ومرغزار، با گفت
کننهد. از همهان آغهاز داسهتان،     مهی  ا يکهديگر بحهث  به نزديک شدن بهه درگهاه شهاه    و م راات 

 و ادامههه شههود ز مههیآغههاحاکميّههت نحههوۀ شههير و  بههههههای مسههتقيم و غيههر مسههتقيم دمنههه نقههد
کهه در همهان برخهورد اوّل بها انتقهادات تنهد دمنهه در مهورد شهيوۀ حکمرانهی و            يابهد. شهير   می
، مترصّهد فرصهتی بهرای حهذ      شهده  مواجهه  سهالاری ايسهته شبر اسهاس   اطرافيان انتخابعدم 

گونهه   ايهن » پيهدايشِ را ندارنهد و   منتقهد افهراد   تحمهل  چنهين حاکمهانی   زيرا معمولاً ؛دمنه است
ا نهه طلبانۀ آههای انحصهار  ههای اسهتبدادی و سياسهت   هها، ارتبهاط مسهتقيم بهه حکومهت     داستان
شهمار   ههای نادرسهت در انتخهاب و اعتمهاد بهه وزيهران و مشهاوران انهدک        سياسهت  [يعنی]؛ دارد

 (.404 :1391)شيری،  «دار از گرداگرد حکومتهای اهليتّو طرد شخصيت
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 کليلههه و دمنههۀاز  آشههکارتر دمنههه بخههاری، انتقههاداتالعبههدا   از هههای بيههدپایداسههتاندر 
ی أر ی اسهت و لشهکرش نيهز بهی    أر ايهن شهير ضهعيف   » گويهد: وی مهی  .اسهت  شده بيان منشی

بهها نمههايی از يههک حکومههت سههنتی در جامعههۀ     ،در داسههتان (.75: 1369)بخههاری، « و تدبيرنههد
 مراتبهی در  هلو سلسه  دارد قهرار ايم؛ شهير نمهاد شهاه اسهت و در رأس ههرم قهدرت       کاستی مواجه
کاسهتی ايهران، مبتنهی     کهه بها توجهه بهه جامعهۀ کاسهتی هندوسهتان و شهبه         دارد وجودحکومت 

گههرفتن در و قههرار گرفتهههبههر شايسههتگی نيسههت و بههر مبنههای ارخ و روابههط خههانوادگی شههکل  
ممکن اسهت. کليلهه هنگهامی کهه قصهد دارد      غيهر طبقۀ اجتماعی جديهد کهاری دشهوار و حتهی     

« ای را منزلتههی اسههتبههدان هههر طايفههه» بهها عبههارته بههه دايههرۀ قههدرت شههود مههانع ورود دمنهه
 کند.می اشاره مسئلهبه همين  (.63 :1362)منشی، 
کريسهتن سهن،    ←)ايرانهی بهوده    و ن هنهد بهر يهک روايهت، جمشهيد کهه نخسهتين انسها        بنا

، «آثوربهههان»جامعهههه، تحهههت عنهههاوين: بنهههدی چهارگانهههۀ دسهههت بهههه طبقهههه ،(286 :1389
ايهههن . (1/42 :1386 فردوسهههی، ←) اسهههت زده« اهتوخوشهههی»و  «بسهههودی»، «نيسهههاريان»

بنههدی ايرانههی از همههان آغههاز گرفتههار طبقههه و بنههدی بههدين معناسههت کههه جامعههۀ هنههدمتقسههي
؛ حههاکم بههوده ايههرانبههر  هههم بههوده و ايههن رونههد حتههی در زمههان انوشههيروان عههادل   کاسههتی

مههر در  . گهزارش بزرگ شهده اسهت  بهه دايهرۀ حکومهت     شهگر مهانع ورود پسهر کف   کهه  یطهور  به
بههه گههزارش  (.56 :1362منشههی،  ←)نمههای وضههعيتّ آن دوران اسههت  بههاب برزويههه، آيينههۀ تمههام

فردوسههی در دوران انوشههيروان و در بحبوحههۀ جنههگ، نيههاز فههوری بههه اسههتقراض اسههت و       
کههه مبلههر مههورد نيههاز حکومههت را در ازای تحصههيل و ورود فرزنههدش   اسههتحاضههر  شههگریکف

بهه ايهن مبلهر، بهه دليهل طبقهاتی        حکومهت  نيهاز شهديد   رغهم  بهه به جرگۀ دبيران، بپردازد، امّها  
در داسههتان شههير و  (7/438 :1386فردوسههی،  ←). شههود یمهه ردبههودن جامعههۀ ايههران، درخواسههتش 

. اسهت  سهاخته ممکن نها در ميهان طبقهات اجتمهاع     را جهايی  هبنهدی، جابه  همهين طبقهه   نيهز گاو 
همين عامل سبب ايجهاد نارضهايتی و ظههور شخصهيتّی هنجارشهکن و انقلابهی بهه نهام دمنهه          

 ؛گيهرد مهی  را نشهانه  حهاکم شود که قصهد بهر ههم زدن نظهم ديهرين را دارد. وی جسهورانه       می
الگههوی يعنههی  ،هههای سههاختاری فرهنههگ شههرقی  ای کههه يکههی از ويژگههی آن هههم در جامعههه
فرماسهت، در جبههۀ مقابهل و در برابهر      بهر آن حکهم   (78 :1362مهرادی،  قاضهی  ←)تقدس پادشهاه  

هجمههۀ او، ماشههين تبليغههاتی حکومههت کههه تحههت نفههوذ و در اختيههار حههاکم اسههت و وظيفههۀ    
 کههار بههه ، دسههتددار عهههده بههرخصوصههاً تقههدس پادشههاه را  ،حراسههت از مجموعههۀ حاکميّههت

 در موضههوع مههرگ شههنزبه بههه دسههت شههير،  شههده مهندسههی شههود و دمنههه را بههه شههکلی  مههی
کهه طرفهدار    روايتهی از داسهتان بهه دسهت خواننهده رسهيده       ،در نتيجهه ؛ کندمی کار معرفیگناه

 شههده ی معرفههشخصههيّتی منفههی و خههائن  عنههوان بهههشههاه و نظههم حههاکم اسههت و فههرد انقلابههی 
قلههم در کههف دشههمن ». در چنههين نگرشههی کههه محصههول نگههاه حههاکميتی اسههت، چههون اسههت
نبايهد غيهر از ايهن شهيوۀ معرفهی و روايهت، انتظهار ديگهری داشهت.           ،(47 :1359، )سهعدی « است
 کهه گيهرد  خهواه بهه خهود مهی    ای عهدالت منهدی از همهين قهدرت تبليغهاتی، شهير چههره      با بهره
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کهه دسهتش بهه خهون آن مظلهوم آغشهته       اسهت   در حهالی  ايهن  قصد احقا  حق مظلوم را دارد.
زمههانی ر  کمتههرين گنههاهی متوجههه خههود او نيسههت. اشههتباه محاسههباتی دمنههه    ولههی  ؛اسههت
ايهن   ،کهار  ايهن  و بها  که به خيال خود قصد دارد با حذ  شهنزبه بهه شهاه نزديهک شهود     دهد  می

او را  و حهذ   یگرفتهار  موجبهات خهواهی   د تها بها تظهاهر بهه عهدالت     دهه شير مهی  هفرصت را ب
ايههن نقشههه از زمههانی کههه شههير از تههرس صههدای شههنزبه در  رسههد مههی نظههر بههه. کنههد فههراهم
، بها رفهتن دمنهه    شهود  آغهاز مهی  ، اسهت  رفتهه حرکت مانده و دمنه به استقبال خطهر  ای بی گوشه

 بنههدید و بهها دسههتهشههوبههرای انجههام مأموريههت، شههير بههه شههدّت از فرسههتادن او پشههيمان مههی
چهون ههم مهدتّ رنه  و امتحهانش طهولانی شهده و ههم         با اين استدلال کهه  دمنه را دشمنان، 
 ←) دههد مهی  قهرار  ای از دشهمنان دسهته ضهمن  در  ،شهده اسهت  و سهختی زنهدگی    زيان گرفتار

 .(72 :1362منشی، 
خواننههده پيونههدهای ضههمنی » ،گسههل در مههتن نظريههۀ دريافههت و بحههث وجههودمبنههای  بههر
هها را بهه محهک    پهردازد و گمهان  کنهد، بهه اسهتنباط مهی    مهی  پهر هها را  کنهد، شهکا   می برقرار

 ؛اسهت  مانهده  جها  بهه ی ههاي نشهانه ههم  ايهن داسهتان   در متن  (.106: 1389)کالر، « کشدآزمون می
رود و بها آوردن  فشهانی بهه اسهتقبال خطهری ناشهناخته مهی       دمنهه بها جهان    اينکهرغم  به ازجمله

قهدردانی از اقههدام   یجها  بههه، امّها شهير   کنهد  مههی بهه او  شهنزبه بهه نهزد شههير، خهدمتی پسهنديده     
آتهش دشهمنی در    شهدن ورباعهث شهعله   تها  ددهه مهی  لطفی قرار مورد بیاو را عمداً شجاعانۀ او، 

. شهير بهرای حهذ  دمنهه دو دليهل      رديه بگ قهرار در زمهرۀ دشهمنان    نهاخواه  خواه شود وش وجود
کهه   دارد اعتقهاد چهون  اسهت،   انگيهزی دمنهه   تهرس از دورانديشهی و فتنهه   ، اوّلدليل  :قوی دارد

. اگهر در  بهوده اسهت  مهن رنجهور و مهجهور     درگهاه  بهر اين دمنه دورانديش است و مهدّتی دراز  »
و ؛ (70: 1362منشههی، ) «ای انگيههزدناگههاه خيههانتی انديشههد و فتنههه   ،دل وی آزاری بههاقی اسههت 

ممکهن  »انديشهد کهه   چهون بها خهود مهی     اسهت.  تهرس از اتاحهاد دمنهه بها شهنزبه      ،او دوّمدليل 
است کهه خصهم را در قهوتّ ذات و بسهطت حهال از مهن بيشهتر يهاود در صهحبت و خهدمت او           

 حلقهۀ مفقهوده   .(70:)همهان « چهه واقهف اسهت از اسهرار مهن او را بياگاهانهد       رغبت نمايد و بهدان 
تراشهی و قرارگهرفتن دمنهه در اردوی     اين نقشه، نحهوۀ عملکهرد شهير اسهت کهه باعهث دشهمن       

فهاش شهدن رازش توسهط     شهير عهلاوه بهر تفکهرات انقلابهی دمنهه، از      چهون  ؛ شوددشمنان می
 .دارد هراساو 

تهوان گفهت کهه ايهن     چنهد مهی  صهم اسهت. هر  خ عنهوان  بهه کردن از شهنزبه  يهاد  ،نکتۀ ديگر
نگرش شير مربوط به قبل از آمهدن شهنزبه اسهت، امّها ترديهدی نيسهت کهه هراسهی دائمهی از          

بههودن  ترسههو ،اسههت. منظههور از راز داشههته در دل شههير وجههود ،ايههن مهمههان ناخوانههده، شههنزبه
آواز او چنهان شهير را از جهای ببهرد     »کهه  چهون  ؛شير است که خلا  شهأن يهک پادشهاه اسهت    

و  (70 :)همههان« .کههه عنههان تمالههک و تماسههک از دسههت او بشههد و راز خههود بههر دمنههه بگشههاد  
بهه شهکل تلهويحی     ،(70: )همهان « آفهت دل ضهعيف، آواز قهوی اسهت    » دمنه هم با بيان عبهارت 

 .زندمی دامن مسئلهبه اين  و خوانداو را ترسو می
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 و مادر شیر شیر. 3-1

جهوان و  » ؛ی اسهت أپسهند و خهودر  تجربهه، خهود  شهير حهاکمی بهی   طبق گزارش راوی داستان، 
همههۀ  يههادآورتجربگههی بههی از نظههر و ؛(61: 1362منشههی، )« رعنهها و مسههتبد بههه رأی خههويش  

تحهت نفهوذ ملکهۀ    و  که در سهنين خردسهالی و نوجهوانی بهه حکومهت رسهيده       است پادشاهانی
کنههد؛ تههرس از صههدای شههنزبه، اقبههال  مههی در مواجهههه بهها اتافاقههات، خههام رفتههار  اسههت. مههادر

خصهوص انتصهابش در مقهام وزارت کهه باعهث ايجهاد نارضهايتی در ميهان         ناگهانی بهه او و بهه  
: )همهان « اسهت  کهرده  افهراط در ايثهار او  »ا نهه گفتهۀ آ بهه   چهون  ؛شهود اطرافيان و درباريان مهی 

در مواجههۀ اوّل بها   : ايهم بها دو برخهورد متفهاوت مواجهه     شنزبه و دمنهه، شير با  در رويارويی(. 80
در  امّها  ؛شهود هستيم که منجهر بهه نقهض عههد و قتهل شهنزبه مهی        اوزدگی شنزبه، شاهد شتاب

کهار را بهر    قصهد دارد  ظهاهراً  برخورد دوّم با دمنه، شهاهد صهبوری بهيش از حهد او هسهتيم کهه      
 .ببرد پيشمبنای دادگری 

محجههوب،  ←)« بازجسههت کههار دمنههه»هههد  از تههأليف بههاب الحههاقی  تههوان گفههت کهههمههی

رحهم  چههرۀ خشهن و بهی    کهه  طهوری  بهه  ؛ترميم و تلطيف چهرۀ مخهدوش شهاه اسهت    (14 :1395
تجربگههی اسههت، در پههردۀ دوّم تبههديل بههه  پههردۀ اوّل کههه نتيجههۀ عههدم تعقههل و بههی  شههير در 
افهزودن ايهن بخهش بهه داسهتان از سهوی       شهايد  شهود.  تجربهه و صهبور مهی   ای معقول، با چهره

چههون در انديشههۀ  ؛باشههد گرفتههه صههورتدسههتگاه تبليغههاتی حههاکم بههرای حفههن شههأن شههاهان 
خلا  ايهن اصهول،   پادشهاه بهوده و عمهل بهر     از ملزومهات شهری، فهراۀ ايهزدی و دادگهری    ايران

تشهکيل دادگهاهی عمهومی بها ح هور       ،بنهابراين  ؛اسهت  شهده  مهی مشروعيت پادشاه باعث سلب 
عهدالتی  سهاحت قهدرت از بهی    طهورکلی  بهه ق ات و شهود، تلاشی برای برائهت سهاحت شهير و    

 داری شههير بهههاسههت. خويشههتنرفتههه و در حقيقههت تلاشههی بههرای بازيههابی مشههروعيت ازدسههت
. (150: 1362، منشههی← )گيههرد مههی رسههد کههه بارههها مههورد اعتههراض مههادرش قههرار حههدی مههی

شناسهد و ايهن مهادر شهير اسهت      سرانجام منطبق با همين نقشۀ راه، شهير دمنهه را مجهرم نمهی    
شهنزبه  قتهل  گيهرد تها ههم چههرۀ مخهدوش شهير در ق هيۀ        کننده را به عهده میکه نقش تمام

 .بماند قتل دمنه پاک ترميم شود و هم ساحتش از گناه 
آفرينهی  در بخهش بزرگهی از بهاب بازجسهت کهار دمنهه، نقهش       کهه  قدرت و نفوذ مادر شهير  

 مهههد»د خوارزمشههاه و مههادر سههلطان محمّهه ،«خههاتونترکههان»يههادآور قههدرت و نفههوذ  ،کنههدمههی
سهوز  حملهۀ خانمهان   همچهون شهاه قاجهار در دربهار اسهت کهه نتهايجی       مهادر ناصهرالدين   ،«عليا

 ظههاهر بههههههای مههادر شههير  دخالههت اينکهههبهها . داشههت پههی کبيههر را دراميههر مغههول و قتههل
کنهد کهه   مهی  شهود، امّها ايهن تصهور را ايجهاد     خواهانه است و منجر به مجازات دمنه مهی  عدالت

دادن رأس ههرم قهدرت    گنهاه جلهوه  خبهر و بهی  آفرينهی او، بهی  هد  نويسندگان داستان از نقهش 
کهه   کنهد  حهذ  شير با دادن آزادی عمل بهه او قصهد دارد دمنهه را توسهط مهادرش       .بوده است

در کشهتن او ملهک   »اسهت:   به مرگ دمنه تشنه اسهت و بهرای کشهتن او عجلهه دارد و معتقهد     
جريهان دادگهاه بهه خهاطر      کهه  یزمهان درسهت   (.141 همهان، )« عظهيم اسهت   را و لشکر را راحهتِ 
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شهود، ايهن مهادر شهير اسهت کهه از وجهود دو شهاهد         می عدم وجود شهود به سود متهم متوقف
و کليلهه  ! ههر دو بهه شهکل اتفهاقی سهخنان      ازق ها بنهد دمنهه کهه    يعنی پلنگ و ددِ ههم  ،مرموز
يهادآور   ،کنهد، برگهزاری جلسهۀ دادگهاه بها ح هور ايهن دو شهاهد        مهی  اند، رونمايیرا شنيده دمنه
وزيهر اسهت کهه بها پوشهيدن      سهاختگی بغهداد در دادگهاه تشهريفاتی حسهنک      « پيکهان »ح ور 

پيکهان را ايسهتانيده   » . در ايهن داسهتان  انهد کردنهد کهه از بغهداد آمهده    مهی  لباس مبهدّل وانمهود  
انفعهال شهير ههم در ايّهام دادرسهی، بهه شهکل         (.186: 1389)بيهقهی،  « انهد بودند که از بغداد آمهده 

 ؛عجيبههی يههادآور عههدم دخالههت آشههکار مسههعود غزنههوی در رونههد دادگههاه حسههنک اسههت       
تها   انهدازد مهی بها خهروج از شههر، مسهؤليتّ اعهدام حسهنک را بهه گهردن بوسههل           کهه  یطور به

 .(176 :همان ←) دهد نشانساحت خود را از اين جنايت بری 
 

 شنزبه .3-2

توانههد نمههادی از ورود فرهنههگ ح ههور شههنزبۀ اهلههی در ميههان وحههوش، مههی ،در سههير داسههتان
گر نفهوذ يهک ديهن و آيهين تهازه و پهذيرش آن       و يها بيهان   شهود  یتلقاه فرهنگ بدوی  متمدّن به

ظههور مهزدک در زمهان ساسهانيان و پهذيرش ابتهدايی آيهين او از         مشهابه  ؛از سوی حاکم باشهد 
کهه سهرانجام بها فشهار موبهدان و بها بهه        طهوری بهه  ؛طر  کيقباد و واکنش موبهدان در برابهر او  

 خطر افتادن موقعيتش، دست به کشتار مزدکيان زد.
هههايی از اخههتلا  درباريههان بهها شههير و    نشههانه دمنهههو کليلههه وگههوی ميههان  در گفههت

توانهد بيهانگر نارضهايتی    هها مهی  ايهن نشهانه   .شهود مهی  های آنها برای حذ  شنزبه ديهده  تلاش
موجهب بهه   ايهن نارضهايتی   در پسهت وزارت باشهد کهه     اين مهمهان ناخوانهده  درباريان از ح ور 

در تقريهب او مبهالغتی رفهت و بهه     » بهرای مثهال   ؛شهده اسهت  خطر افتادن جايگهاه شهاه جهوان    
گشهتند و منهافع خهدمت ايشهان ازو و فوايهد       ديگر ناصهحان اسهتخفا  روا داشهت تها مسهتزيد     

تههوان از وجههود ايههن نارضههايتی را مههی   .(80 :1362منشههی، )« شههد منقطههعقههرب او از ايشههان  
امّها سهرانجام    ،دانهد  یمه  مبهراا ابتهدا شهير را از خطها     کهه  يیجها ؛ کرد استنباطسخنان شنزبه هم 

ای خههائن و اطرافيههان او را عههدّه  (103)همههان: کنههد مههی مههتهماو را بههه سرمسههتی حکومههت  
ای نابکارنهد  در خهدمت او طايفهه  »گويهد:  کهه مهی  ؛ چنهان خواند که شير تحت نفهوذ آنهاسهت   می

و هرآينههه صههحبت  همههه در بههدکرداری اسههتاد و امههام و در خيانههت و درازدسههتی چيههره و دليههر 
قطعههاً چنههين انتقههاداتی از سههوی  (.102: )همههان« اشههرار موجههب بههدگمانی باشههد در حههق اخيههار 

کهردن  در نتيجهه قربهانی  ؛ اسهت  امهده ينشنزبه به گوش شير هم رسهيده و بهه مهذا  او خهوش     
ههها و حههذ  دادن بههه نارضههايتی شههنزبه دسههتاوردی دوگانههه و دوسههربرد بههرای شههير دارد؛ پايههان

سرپوشهی   ،. دريهر خهوردن شهير ههم در پايهان کهار شهنزبه       شهنزبه خهواهی  هانۀ خهون دمنه به ب
 است.از روايت غالب بر داستان ديگر 
 

 و دمنه کلیله .3-3

 ،نظريههاتش بههه تأييههد حکومههت ؛ زيههراکههرد ديههتردنسههبت بههه دمنههه  کليلههه دلسههوزی در بايههد
بهها سههخنانی   دارد یسههعو در جهههت حفههن و تثبيههت وضههعيت موجههود اسههت. وی     نزديههک
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يههابيم و از آن طبقههه ای مههیايههن ملههک آسايشههی داريههم و طعمههه  درگههاه بههرمهها » :همچههون
دمنههه را از دايههرۀ  ،(62-61)همههان: « شههدنيسههتيم کههه بههه مفاوضههت ملههوک مشههرا  تواننههد    

 زيهرا معتقداسهت کهه   ؛ داردنگهه  ، دور کنهد  ینمه  تحمهل ای را حکومت که ورود هر نيهروی تهازه  
و خطههرات  (63 :)همههان« .بههود نيسههتيم کههه ايههن درجههات را مرشاههح تههوانيم  مهها از آن طبقههه »

 :شودو با سعدی هم قول می( 67: همان ←)کند می نزديک شدن به شاه را بيان
 

 

 و گر خواهی سلامت، بر کنار است
 (71 :1381)سعدی،                  

 شمار اسهت   به دريا در، منافع بی 
           

گهويی از نقشهۀ    ؛کنهد نمهی  بهرای او ايجهاد   توطئۀ دمنه برای شنزبه، مهانع جهدی  در جريان 
شهدن سهاحت شهير اسهت. در جريهان قتهل       شير برای حذ  دمنهه آگهاه و بيشهتر نگهران آلهوده     
منشهی،   ←)خوانهد   کنهد و او را نهادان مهی   مهی  شنزبه هم کاملاً از کارههای دمنهه اعهلام برائهت    

کهه کليلهه نهدای عقلانيهت اسهت و ايهن        انهد  کهرده  القها نويسندگان داستان چنهين   .(115: 1362
معيارههها و ، وی بهها اسههت شههده برجسههتهههها و ف ههای گفتمههانی او   در ق ههاوت مسههئله
زبهانی بهر درگهاه ملهوک،     شناسهی، طاعهت پادشهاهان، چهرب    خويشهتن ) های مهورد تأييهد حاکميّهت    خصلت

 امّهها بايههد اذعههان .(32 :همههان ←) مطابقههت کامههل دارد (کتمههان راز، تسههلط بههر زبههان خههود و خاموشههی
ظهاهر  اگهر بهه ملاقهات بهه    دهنهدۀ گفتمهان حهاکم اسهت.      حقيقهت، فقهط بازتهاب    کرد که او در

 مبنهی بهر  مخفيانۀ کليله بها دمنهه در زنهدان و بيهان آن مطالهب بهه او و درخواسهت دمنهه از او         
رسهيد کهه نويسهندگان داسهتان     تهوان بهه ايهن نتيجهه     ، مهی (141: همهان  ←) سکوت توجه شود

 داشهته دخهالتی   ههم اند کهه گهويی دمنهه در مهرگ ناگههانی کليلهه       درصدد القای اين نکته بوده
؛ شهود  مهی  سههم کليلهه بهه او تقويهت     تخصهيص . اين گمان بها ح هور ناگههانی روزبهه و     است

حصّهۀ کليلهه بهه روزبهه داد و وصهايت نمهود کهه پيوسهته پهيش ملهک باشهد و از            »زيرا دمنهه  
 یا گونههه بهههداسههتان  (.149 :)همههان« آگاهانههدکنههد و او را مههی آنچههه در بههاب وی رود، تنسّههمی

کهم   يها دسهت   بدانهد  مقصّهر ههم   است که قصد دارد به شکل تلويحی دمنهه را در مهرگ کليلهه   
زيهرا بها مهرگ او، ههم شهاهد اصهلی مهاجرا         ؛اسهت  نبهوده ميل به مرگ او که بی کند القاچنين 
کنهد   اسهتخدام  تها بها اسهتفاده از آن، جاسوسهی     شهود؛ مهی سههم او   مالهک شود و هم می حذ 
 ،زنههی کليلههه بههه دمنههه در افشههای راز اسههت در دربههار بگمههارد. نکتههۀ ديگههر داسههتان، اتهههام  و

 .است نکرده اشارهدمنه جز در نزد خود او در جای ديگری به راز شير  که یدرصورت
است که  انقلابی، نترس و خواستار تغيير است، او معتقد دمنه شخصيّتی ،کليله در مقابلامّا 

 انتقاداز همان لحظۀ آغاز داستان از شير  .(67 :همان)« هرکه از خطر بپرهيزد، خطير نگردد»
کند و اين شيوۀ معرفی، سرآغاز می ای تند و انتقادی خود را به شير معرفیکند. به شيوه می

شير او . رانی اوسترفتار شير و نحوۀ انتخاب اطرافيان و شيوۀ حکمدار و گسترده به انتقادات دامنه
با استفاده از تشبيهی  وکند می متهمرا به تقديم و تأخير در مراتب کارگزاران بر اساس هوا 

کند و اقدام او را می همانند تجربهپنهان، خود را به ياقوت و مرواريد و شير را به جواهرسازی بی
ان آن دمنه برخلا  کليله، با ف ای حاکم بر گفتم. (69-68: همان ←) داندمیعقلی نشان بی
شناسی و چاپلوسی مطابقت خويشتن يعنی ،سو نيست و با معيارهای مطلوب حکومتعصر هم



 107                                                                               و بازجست کار دمنه بر پایۀ نظریۀ دریافت «گاو و شیر»تحلیل داستان 

و متهم به افشای راز نيز هست. منظور از  است کشيدهزبان بر شير و اطرافيانش  ندارد و تيرِ
ه با هشناسی، درک شخص از طبقۀ اجتماعی خود و شناخت جايگاه خويشتن در مواج خويشتن
: ايم اصطلا  مواجه اين کاربرد با نيز «حسنک کردن دار بر» داستان در .است اجتماعی طبقات ديگر
 محمودهرات کرد، در روزگار امير وند درکه وی با خدا شناسی بوسهل گفت: از آن ناخويشتن»

دادن به منزلت و پايگاه فردی و  گر اهميتّاين اصطلا  نشان (.175 :1389)بيهقی،  «يادکردم
و آنچه بر سر دمنه و  بخشودنی بودهتوجهی به آن، گناهی نااجتماعی در آن روزگار است که بی

عاقبت  ،حسنک»به قول بيهقی:  .بوده استشناسی  خويشتننتيجۀ همين نا شايد حسنک آمده،
که دمنه نمايندۀ گفتمان عاقلانه  رسددر کل به نظر می (.169: )همان «تهوّر و تعدیّ خود کشيد
اظهار نظر  پروايی دردرستی دليل اصلی گرفتاری او را بی کليله به .شده استاست که چنين متهم 

 :داندو افشای راز می
 بينَ فکايهٍ.مقتلُ الرجلِ اند: راست گفته

 ی؟هتير را بر سرت چکارست  یهگر زبان تو راز دارست
 (142: 1362 منشی،)      

توطئهۀ قتهل    دليهل  اين تعبير کليله، دليل روشنی از علات گرفتهاری دمنهه اسهت کهه نهه بهه      
 یطههورکل بهههشههنزبه، بلکههه بههه خههاطر بيههان انتقههادات تنههد بههه شههير و افشههای راز و          

سهت کهه ثمهرت کهردار و ريهع      ا  امهروز وقهت  » :کهه  پاسر دمنهه  اين و شناسی اوست ناخويشتن
بازگوکننهدۀ ايهن حقيقهت اسهت کهه       مؤيهد ايهن ادعها و   ههم  ( 143 :)همهان « گفتار خويش بردارم
 سهرانجام  و ؛، عواقهب وخيمهی دارد  طبقهاتی و نصهيحت کهردن حهاکم مسهتبد      نشناختن جايگهاه 

 نصهيحت و ثمهرتِ خهدمت، ايهن خواههد     هرگز گمان نداشهتم کهه مکافهات    »کند که می اذعان
در نتيجههه، نبايههد بههه شههکل دربسههت، نمههای خيرخههواهی مطلههق شههير و    ؛(134 :)همههان« بههود

 شرارت دمنه را پذيرفت.
 

 نتیجه. 4

هسهتند   کليهه و دمنهه  ههای  تهرين بهاب   از مههم « بازجسهت کهار دمنهه   »و « گاوو شير »دو باب 
شهوند. ايههن دو بههاب  مههی تقريبهاً نصههف کتهاب را شههامل  « بومههان و زاغههان»و بهه همههراه بهاب   

 ،کشههند. در ايههن نظههام مههی الگههوی شههيوۀ حکومههت سههنتی و کارکردهههای آن را بههه تصههوير  
ههای بيرونهی متفهاوت و در ت هاد اسهت. بها اتاکها بهه         شهود کهه بها واقعيهت     مهی  واقعيتی خلهق 

کننهد.  حهاکم، خواننهده را متقاعهد بهه پهذيرش وارونهۀ حقهايق مهی         ماشين تبليغهاتی و گفتمهان  
 جاسهت کهه در ف های حهاکم بهر     امّها جالهب اين   ؛شهود مهی  شنزبه کشته و دمنهه ههم مجهازات   

تصههوير و دامههنش از ننههگ نقههض عهههد، پههاک   ،چنههان در جايگههاه عههدالتداسههتان، شههير هم
بهه شهکلی کهه     ؛ر اسهت . ايهن مههم، نتيجهۀ ف های گفتمهانی حهاکم بهر اثه        شود می داده نشان

گيهر دمنهه کهه مخهالف ايهن ف اسهت،        عاقبت گناه و ننهگ نقهض عههد و فريهب شهير، دامهن      
کهه تهلاش فراوانهی بهرای وارونهه جلهوه دادن حقيقهت و القهای ايهن تفکهر ارائهه            شود. با آنمی
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ايجهاد شهبهه    هها، باعهث  وگهو هايی در روايهت و درضهمن گفهت    ماندن نشانه جا ، امّا بهشده است
 کند.شود و بازخوانی متن را امری ضروری میگر میدر ذهن خوانندۀ کاوش
 معطهو  مانهده در مهتن    جها  ههای بهه  که توجهه خواننهده بهه نشهانه     شد تلاشدر اين نوشته 

وگوهها  ههای باقيمانهده در خهلال گفهت    نشهانه  ؛تا با خوانشی ديگر به تحليهل آنهها بپهردازد    شود
کليلههه و  همچههونز مفههاهيم مختلههف از سههوی بههازيگران داسههتان    و تعههاريف ارائههه شههده ا 

هههايی ماننههد شههير و پههاک نشههان چنههين توجههه بههه تصههاوير مثبههت ارائههه شههده از شخصههيتّهم
دادن سههاحت او از ارتکههاب قتههل شههنزبه و منفههی جلههوه دادن شخصههيتّ دمنههه بهها اسههتفاده از   

نههين توجههه بههه رويههۀ  چشههير و هم جههای بهههدادن او تههل جلههوهپههردازی منفههی و قاشخصههيتّ
ثر ؤدادن همههۀ نيروهههای مهه هههم دسههت بههه دسههتکههار سياسههی آن و وسياسههی حههاکم و سههاز

مادر شير بهرای حهذ  دمنهه. در نتيجهه درک ايهن مسهائل باعهث ايجهاد مقاومهت در           همچون
شهده از طهر  دسهتگاه تبليغهاتی حهاکم      خواننده در برابر پهذيرش مطلهق مهتن و گهزارش ارائهه     

داد و باعههث خههارج شههدن او از  خواهههد سههو خوانشههی متفههاوت  سههوی  بهههو او را  شههد خواهههد
هههای و افههق شههد خواهههدحالههت انفعههال کههه اتفاقههاً خواسههت دسههتگاه تبليغههاتی حههاکم اسههت،  

توانهد جايگهاه مفهاهيم مثبهت و منفهی و      خوانشهی کهه مهی    ؛گشهود  خواههد ای در مقهابلش   تازه
 جا کند. ههای مثبت و منفی داستان را جابارزش

 

 منابع
 .نشر مرکز ،تهران، 22 چ متن، ليتاوًساختار و  ،(1400احمدی، بابک )
 هرا.مکتب الزا، ، تهراننگاهی تازه به کليله و دمنه(، 1379اسماعيلی، علی )
 .نشر مرکز ،تهرانچاپ اولّ، ، ترجمۀ عباس مخبر، پيش درآمدی بر نظريۀ ادبی ،(1368ايگلتون، تری )

 خهانلری و محمّهد روشهن، چ    ، تصهحيح پرويهز ناتهل   ههای بيهدپای  داسهتان  ،(1369عبهدا  )  بهن  محمدبخاری، 
 .خوارزمی ،، تهران2

 زوّار. ،، تهرانشر  کليله(، 1389برزگر خالقی، محمّدرضا و عفات کرباسی )
 .سخن ،، تصحيح محمّدجعفر ياحقی و مهدی سيّدی، تهرانتارير بيهقی ،(1389) بيهقی، ابوالف ل

، جهو، تههران   ترجمهۀ پيهام يهزدان    از روشهنفکری تها پسهامدرنيته،    ،فرهنگ انديشهۀ انتقهادی   ،(1382مايکل )پين، 
 .نشر مرکز

، تههران  ،مهدرن  پسهت  مهدرن،  پيشهامدرن،  معاصهر ايهران )شهعر(:    ادبيهات  در ههايی گهزاره  (،1383) علی تسليمی،
 اختران.

 .تاز تک ،تهران های خوبِ خوب،قصّه(، 1375ثروتيان، بهروز )
 زوّار. ،، تهرانزبدۀ چند هزار ساله(، 1392جعفری، ناهيد )
 شهربانو.، ، شيرازنامۀ کليله و دمنهنمايش(، 1388چارسويی، بيژن )
 سينا. ،شهر قائم، نماد در کليله و دمنه(، 1392داخته، فاطمه )
 .طهوری،هرانت، ترجمۀ صاد  سجادی، کليله و دمنه اءبرزوی طبيب و منش ،(1382دوبلوا، فرانسوا )
 موسسۀ اشرفی. ،، تهرانکليله و دمنه با انتقادات محمّد فرزان(، 1374روشن، محمّد )
 نشر مرکز. ،تهرانبابک احمدی، ترجمۀ  زندگی در دنيای متن،(، 1373ريکور، پل )

 .خوارزمی ،تهران . تصحيح غلامحسين يوسفی،بوستان ،(1359) الدين، مصلحسعدی
 .خوارزمی ،، تصحيح غلامحسين يوسفی، تهرانگلستان ،(1381) ههههههههههههههههه
 .طر  نو ،تهران مخبر، عباس ترجمۀ ،معاصر ادبی نظريۀ راهنمای ،(1392) ويدوسون پيتر و رامان ن،وسلد

 .ميترا: تهران ،نقد ادبی ،(1390شميسا، سيروس )



 109                                                                               و بازجست کار دمنه بر پایۀ نظریۀ دریافت «گاو و شیر»تحلیل داستان 

 .جيحون ،تهران ،4 ج ،ف ائلی سودابه تحقيق و هترجم ،نمادها فرهنگ ،(1385) گربران آلن و فان شواليه،
 .دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ابهام، فرياد ناتمام ،(1391شيری، قهرمان )

المعهار    ةدائهر مرکهز   :تههران ، 7، 1ج مطلهق،   ، بهه کوشهش جهلال خهالقی    شهاهنامه  ،(1386بوالقاسم )فردوسی، ا
 .بزرگ اسلامی

 .اختران ،نتهرا، 5چ  ايران، در استبداد (،1362) حسن مرادی، قاضی
 اسلامی. آزاددانشگاه  ،، تهرانفرهنگ کليله و دمنه، شر  لغات(، 1386قيصری، حشمت )
 .نشر مرکز ،تهران، 3مختصر(، ترجمۀ فرزانه طاهری، چ )معرفی بسيار نظريۀ ادبی ،(1389کالر، جاناتان )

، ای ايرانيهان  نخسهتين انسهان و نخسهتين شههريار در تهارير افسهانه       یهها  نمونهه  ،(1389سهن، آرتهور )   کريستن
 .چشمه ،لی، تهرانترجمۀ فاله آموزگار و احمد تف 

 .علمی، ، تهران، ترجمۀ رقيه بهزادیفرهنگ نمادهای آيينی ،(1392کوپر، جين )
 روزگار. ،، تهرانفرهنگ جملات حکمی کليله و دمنه(، 1389) محمّد گودرزی دهريزی،

 .خوارزمی، تهران، 3چ ، دربارۀ کليله و دمنه ،(1395محجوب، محمدجعفر )
، ترجمههۀ مهههران مهههاجر و محمههد نبههوی، هههای ادبههی معاصههرنامههۀ نظريههه دانههش ،(1384) مکاريههک، ايراناريمهها

 .آگه ،تهران
 .اميرکبير ،، تصحيح و توضيح مجتبی مينوی طهرانی، تهرانکليله و دمنه ،(1362 )نصرا  ،منشی

 .شفا :، تهرانادبيات داستانی ،(1366ميرصادقی، جمال )
 111-93 ،11 ش ،هنر فرهنگستان ۀنامپژوهش ،«دريافت آيزر: نظريه و ياس» ،(1387) بهمن مطلق،نامور

ترجمههۀ  ،«معلاههم و شههاگرد؛ سههاختار و مفهههوم در هههزار و يههک شههب و کليلههه و دمنههه»، (1384نايتههانی، سههادانا )
 .121-112، 82-81، ش ماه هنرکتاب حميد قربانی، 

 .توس، ، تصحيح و توضيح بهروز ثروتيان، تهرانکريپ هفت ،(1377ای ) نظامی گنجه
 .اسطوره ،تهران، پور لياسماع، ترجمۀ ابوالقاسم دانشنامۀ اساطير جهان ،(1386وارنر، رکس )

 برگ. ،، تهراننگار دانش(، 1376زاده، ناصر و اکبر بهداروند )هاشم
 

References 
Ahmadi, Babak (2021), Structure and Interpretation of the Text, Ch. 22, Tehran: 

nashr e markaz. (In Persian)  
Bukhari, Mohammad bin Abdullah (1990), Tales of Bidpai, corrected by Parviz 

Natal Khanleri and Mohammad Roshan, Ch. 2, Tehran: Khwarazmi. (In Persian)  
Barzegar Khaleghi, Mohammadreza and Efat Karbasi (2010), Description of 

Kalileh, Tehran: Zovar. (In Persian) 

Beyhaqi, Abolfazl (2010), History of Beyhaqi, edited by Mohammad Jaafar Yahaghi 

and Mehdi Seydi, Tehran: Sokhan. (In Persian) 

Charsoui, Bijan (2009), Kalila and Demna play, Shiraz: Shahrbanu Publishing. (In 

Persian)  
Cooper, Jane (2013), The Culture of Ritual Symbols, translated by Roughieh 

Behzadi, Tehran: Scientific. (In Persian) 

Dakhte, Fatemeh (2013), Icon in Kalila and Demna, Ghaem Shahr: Sina Scientific 

Publications. (In Persian)  
Dublais, Francois (2003), Barzowi Tabib and the Origin of Kalila and Demna, 

translated by Sadegh Sajjadi, Tehran: Tahuri. (In Persian) 

Esmaili, Ali (2000), A New Look at Kalila and Demna, Tehran: Al-Zahra School. 

(In Persian) 

Eagleton, Terry (1989), A Prelude to Literary Theory, translated by Abbas Mokhbar, 

first edition, Tehran: Nahr-e-Karzan. (In Persian) 

Ferdowsi, Abulqasem (2007), Shahnameh, by the efforts of Jalal Khaleghi Mutlaq, 

Vol. 1, 7, Tehran: Center for Islamic Encyclopaedia. (In Persian) 

Guderzi Dehrizi, Mohammad (2010), Dictionary of Kalila and Demna Sentences, 

Tehran: Roozer. (In Persian) 



 30پیاپی ، 1402 تابستان، 2، شمارۀ 12سال نامۀ نقد ادبی و بلاغت،  پژوهش                                                                    110

Hashemzadeh, Nasser and Akbar Behdarvand (1997), Negar Danesh, Tehran: Barg. 

(In Persian)  
Jafari, Naheed (2013), Zabade of several thousand years, Tehran: Zovar. (In 

Persian)  
Kaler, Jonathan (2010), Literary Theory (a very brief introduction), translated by 

Farzaneh Taheri, Ch. 3, Tehran: Nahr-e-Karzan. (In Persian) 

Kristen Sen, Arthur (2010), Examples of the First Man and the First Shahriar in the 

Legendary History of Iranians, translated by Jale Amouzgar and Ahmad Tafzali, 

Tehran: Cheshme. (In Persian) 

Mahjoub, Mohammad Jaafar (2016), about Kalila and Demna, Ch. 3, Tehran: 

Khwarazmi. (In Persian)  
Makarik, Iranarima (2005), Encyclopaedia of Contemporary Literary Theories, 

translated by Mehran Mohajer and Mohammad Naboi, Tehran: Agah. (In 

Persian) 

Manshi, Nasrullah (1983), Kalila and Demna, corrected and explained by Mojtaba 

Minavi Tehrani, Tehran: Amir Kabir. (In Persian) 

Mirsadeghi, Jamal (1987), fiction literature, Tehran: Shafa. (In Persian)  
Namour Mutlaq, Bahman (2008), "Yas and Aizer: Theory of Receipt", Art Academy 

Research Journal, No. 11, PP.111-93(In Persian) 

Naitani, Sadana (2005), "Teacher and student; The structure and Concept in the 

Thousand and One Nights and Kalila and Demna ", translated by Hamid 

Ghorbani, Book Mah Honar, Vol. 81-82, 112-121. (In Persian)  
Nizami Ganjaei (1998), Haft Pekir, corrected and explained by Behrouz Sarvatian, 

Tehran: Tos. (In Persian) 

Payne, Michael (2003), The Culture of Critical Thought, from Enlightenment to 

Postmodernity, translated by Payam Yazdanjo, Tehran: Central Publishing 

House. (In Persian) 

Qazi Moradi, Hassan (1983), Tyranny in Iran, Chapter 5, Tehran: Akhtran. (In 

Persian) 

Qaysari, Heshmat (2007), Kalila and Demna culture, word description, Tehran: 

Islamic Azad University. (In Persian) 

Roshan, Mohammad (1995), Kalila and Demna with the Criticisms of Mohammad 

Farzan, Tehran: Ashrafi Institute. (In Persian) 

Ricoeur, Paul (1994), Life in the World of Texts, translated by Babak Ahmadi, 

Tehran: Naşr al-Karzan. (In Persian)  
Saadi, Moslehuddin (1980), Bostan, Edited by Gholamhossein Yousefi, Tehran: 

Kharazmi. (In Persian)  
 .Golestan, edited by Gholamhossein Yousefi, Tehran: Khwarazmi ,(2002) ــــــــــــــــــــ

(In Persian) 

Sarvatian, Behrouz (1996), Good Stories, Tehran: Tektaz. (In Persian) 

Seldon, Raman and Peter Widdowson (2013), Guide to Contemporary Literary 

Theory, translated by Abbas Mokhbar, Tehran: New Design. (In Persian) 

Shamisa, Siros (2011), literary criticism, Tehran: Mitra. (In Persian) 

Shavalieh, Jean and Alan Gerbran (2009), Culture of Symbols, translation and 

research of Soudabe Fadaeli, vol. 4, Tehran: Jihon. (In Persian)  
Shiri, Kahraman (2010), Ambiguity, Unfinished Cry, Hamedan: Bo Ali Sina 

University. (In Persian) 

Taslimi, Ali (2004), Propositions in Contemporary Iranian Literature (poetry): Pre-

modern, Modern, Postmodern, Tehran: Akhtran. (In Persian) 

Warner, Rex (2007), Encyclopaedia of Mythology of the World, translated by 

Abulqasem Esmailpour, Tehran: Astoreh. (In Persian) 

 


